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اقتصادی

سپهرغرب بررسی کرد:

وز همدان ی از بازار کار امر یر جوان، تحصیل کرده، اما بلاتکلیف؛ تصو
جوانان و اشتغال؛ فرصتی دور، امنیتی شکننده

ســپهرغرب، گروه اقتصادی - سمیرا گمار: در 
ســال هایی کــه ورود به دانشــگاه برای بســیاری 
از جوانان بــه امیدی برای آینده ای روشــن بدل 
شــده، واقعیت بــازار کار چیــز دیگــری می گوید. 
هزینــه  و  امیــد  هــزار  بــا  کــه  غ التحصیلانــی  فار
اســنپ،  صف هــای  در  حــالا  گرفته انــد،  مــدرک 
پشــت میزهــای نامرتبــط یــا در خانــه مشــغول 
کارهــای کوچــک خانگی انــد. کســانی کــه میــان 
مــدرک و مهــارت، میــان علاقــه و اجبــار و میان 
آرزو و واقعیــت، راهــی دشــوار و پرابهــام را طی 

. می کنند
غ التحصیلان دانشگاهی  با افزایش شــمار فار
و گســترش تحصیــلات عالی در کشــور، بســیاری 
از جوانــان انتظــار دارند پــس از پایــان تحصیل، 
پیــش  در  پایــداری  و  مشــخص  شــغلی  مســیر 
ایــران،  کار  بــازار  واقعیــت  امــا  باشــند.  داشــته 
روایت دیگری دارد؛ فرصت های شــغلی محدود، 
بی ارتباطــی میان رشــته تحصیلی و شــغل، نبود 
و  بیمــه  نبــود  پاییــن،  حقــوق  شــغلی،  امنیــت 
مزایــا و البته ســهم پررنــگ رابطــه و مهارت های 

غیررسمی.
برای بررســی ایــن واقعیت هــا، با چند جــوان از 
رشــته ها و مشــاغل مختلــف گفت وگــو کردیــم تــا 
تصویری ملموس از تجربه زیسته آنان ارائه دهیم. 
آنچــه در ادامــه می خوانید، بخشــی از چالش های 
بازار کار امروز ایران اســت که هر یک از این جوانان 

به گونه ای آن را لمس کرده اند.
جوانــان  از  روایت هایــی  گــزارش،  ایــن  در 
و مشــاغل  رشــته های مختلــف  در  تحصیل کــرده 
گوناگــون گــردآوری شــده تــا تصویــری واقعــی از 
شــکاف های موجود بین نظام آموزشــی و بازار کار 

ارائه شود.

  از علاقه تا اجبار؛ مسیر نابرابر در بازار کار
غ التحصیــل  ریحانــه، متولــد ســال 1368 و فار
رشــته علــوم اجتماعی اســت. او اکنــون در یکی از 
رسانه ها مشــغول به کار است؛ شــغلی که هرچند 
تجربــه اش را بــالا برده، امــا با رشــته تحصیلی اش 
بی ارتباط است و از امنیت شغلی چندانی برخوردار 

نیست.
او دربــاره وضعیــت فرصت هــای شــغلی بــرای 
نــگاه واقع بینانــه ای دارد و می گویــد:  جوانــان، 
ممکن اســت فرصت هایی وجود داشــته باشــد، 
امــا دسترســی بــه آن هــا آســان نیســت. به نظرم 
نظــام  در  عدالــت«  نبــود  و  مدیریــت  »ضعــف 
غ التحصیلان،  اشــتغال باعث شده بســیاری از فار
کار  بــازار  بــه  بــرای ورود  راه ســختی  مــن،  مثــل 

باشند. داشته 
دانشــگاه،  پایــان  از  بعــد  می گویــد:  ریحانــه 
مدتی بیکار بوده و سپس کارش را با دستمزدی 
پاییــن و در شــغلی غیرمرتبــط آغــاز کــرده. از نظر 
او، بیشــترین نقش را در یافتن شــغل، »مهارت« 
اســت؛  معتقــد  و  می کننــد  بــازی  »رابطــه«  و 
مهارت هــای  امــا  مهم انــد،  ســابقه  و  تحصیــلات 
توانمنــدی  معرفــی  و  ارائــه  توانایــی  و  عملــی 
رابطــه،  یــا  آشــنا  داشــتن  به عــلاوه  خودتــان، 

هستند. تعیین کننده تر 
کاری  موقعیــت  نظــر  از  حــالا  او  اینکــه  بــا 
پیشــرفت کــرده، امــا رضایــت شــغلی اش کامــل 
و  مرخصــی  نبــود  بــالا،  کاری  فشــار  نیســت. 
جــزو  اســت،  برقــرار  گاه وبیــگاه  کــه  بیمــه ای 
قانــون  نظــر  از  می گویــد:  و  اوســت  گلایه هــای 
کار، مشــمول هســتم، امــا در عمل نــه مرخصی 
و  کار  منظــم.  بیمــه   نــه  دارم،  درست وحســابی 

مســئولیت ها زیاد است و استرس بالاست.
بــا وجــود اینکــه خبرنگاری بــه شــغل او تبدیل 
شــده، امــا آن را حاصــل علاقــه نمی دانــد؛ بلکــه 
محصول اجبار اقتصادی می داند. او تأکید می کند 
که اگر توانمندی لازم را در رشته تخصصی اش پیدا 
کنــد، بدون تردید شــغل فعلــی اش را ترک خواهد 

کرد.
ریحانه تجربه دانشگاه را هم ناکافی می داند 
و معتقــد اســت آموزش های دانشــگاهی، عملاً 
او را بــرای ورود بــه بــازار کار آمــاده نکرده اند و 
تئــوری  بــر  بیشــتر  دانشــگاه ها  می کنــد:  اظهــار 
بــه  بــازار کار  متمرکزنــد. مهارتــی کــه واقعــا در 
کار بیایــد، به مــا یاد ندادند. ایــن فاصله آن قدر 
زیاد اســت که اســاتید ما در دانشــگاه می گفتند 
هیچ کس با دروس دانشــگاهی جامعه شــناس، 
بایــد  نشــده،  رفتارشــناس  یــا  مردم شــناس 
یــاد  و  مهــارت  کســب  دنبــال  برویــد  خودتــان 

. ید بگیر
از نظــر او، تهدید اصلی برای امنیت شــغلی اش 
در ناپایــداری رســانه ها و کاهــش مخاطــب نهفته 
اســت، اگــر روزنامــه تعطیــل شــود یــا مخاطب به 
رســانه های دیگــر کــوچ کند، شــغل ما هــم از بین 

می رود.
هــم  مســئول  نهادهــای  از  ریحانــه  انتظــارات 
روشــن اســت؛ حمایت، نظارت و آموزش کاربردی. 
او معتقد اســت؛ کارفرماها بایــد ارزیابی و جوان ها 
راهنمایــی شــوند. مــا نیــاز داریــم مهارت هایی یاد 
بگیریــم کــه در بــازار واقعی بــه کار بیایــد، نه صرفا 

نظریه هایی که کاربردی ندارند.

  چالش های یک نیروی پرورشی در مدرسه ای 
تحول محور

مریــم، متولــد 1374، کارشــناس ارشــد علــوم 
کشاورزی و دارای سابقه فعالیت به عنوان معاون 

پرورشــی مدرســه، از تجربه خود در مسیر اشتغال 
و زیســت حرفــه ای اش می گویــد. او معتقد اســت 
فرصت هــای شــغلی بــرای جوانان محدود اســت، 
گرچه ورود خودش به مدرســه نســبتا آسان بوده 
اســت؛ البتــه ایــن مســیر همــوار بــرای او تــا حدی 
به دلیل همراهی همســرش با سیســتم آموزشــی 
بوده؛ امکانی که شاید برای دیگران فراهم نباشد.
از نظر او، در آغاز مســیر کاری، عوامل متعددی 
چون رابطه، ســابقه و تحصیــلات تأثیر دارند، اما با 
گذشــت زمــان، آنچه بیــش از هر چیــز نقش آفرین 
است، مهارت است؛ عاملی که می تواند به استمرار 

و موفقیت شغلی کمک کند.
مریم از ماهیت شــغل خود رضایت دارد و آن را 
در راستای تربیت نسل آینده، به ویژه مادران فردا، 
ارزشــمند می داند. با ایــن حال، از نظــر اقتصادی، 
حقــوق دریافتــی را متناســب بــا زحمــت و جایــگاه 
کــه  مدارســی  در  به ویــژه  نمی بینــد،  شــغل  ایــن 
شــهریه محور نیســتند و از حمایت مالــی برخوردار 

نمی شوند.
حقــوق  از  هیچ یــک  از  کــه  می کنــد  تصریــح  او 
قانونی همچون بیمه و مرخصی برخوردار نیست، 
اما در عین حال، از وضعیت موجود شکایتی ندارد 

و آن را با نگاهی قانع می پذیرد.
بزرگ تریــن چالش شــغلی او، فقدان حمایت از 
خلاقیت هــا و ایده های نو در مدارس تحول محور 
»رکــود  به نــام  پدیــده ای  بــه  همچنیــن  اســت. 
ذهــن« در بدنــه آموزش و پرورش اشــاره می کند 
کــه مانعــی جدی در برابــر نــوآوری و پویایی نظام 

تربیتی است.

او می گویــد: شــغلش هیچ گونــه انطباقــی بــا 
رشته تحصیلی اش ندارد و صرفا به دلیل احساس 
وظیفــه وارد ایــن مســیر شــده. همچنیــن تجربــه 
ناکارآمــد  کار  بــازار  بــه  ورود  بــرای  را  دانشــگاهی 

توصیف می کند.
بــه گفتــه او، فضــای دانشــگاه نه تنهــا مهارتــی 
را منتقــل نکــرده، بلکه گاهــی اثــرات معکوس نیز 
داشــته اســت؛ ازجملــه تقویت روحیه تن آســایی و 

توقع گرایی در میان دانشجویان.
مریــم تأکیــد می کنــد کــه به دلیــل غیررســمی 
بودن شــغلش، بــا تغییــر دولت ها امنیت شــغلی 
او و همکارانــش نیز به شــدت متزلزل می شــود. با 
این حــال، هیــچ انتظار خاصی از دولــت یا نهادهای 
مسئول ندارد و تنها امیدش را به خداوند گره زده 

است.
در پایان، او تنها راه اصلاح را در حرکت به سمت 
آموزش هــای مهارتی و پرکاربــرد می داند و معتقد 
اســت باید از آموزش های صرفا نظــری و غیرمفید 
فاصلــه گرفــت و منویــات مقــام معظــم رهبری در 
حــوزه تعلیم و تربیت به طور جدی مورد توجه قرار 

گیرد.
مهاجــرت یــا حتــی تغییــر مســیر شــغلی بــرای 
مریــم گزینه های قابل بررســی نیســتند. او با همه 
ســختی ها، تصمیــم دارد در همیــن مســیر باقــی 
بمانــد و همچنــان بــرای تحــول در نظــام تربیتــی 

تلاش کند.

  چشــم اندازی تاریک برای اشتغال جوانان در 
شهرهای کوچک

ســاناز، متولد 1360 و دارای مدرک کارشناســی 
ارشــد مدیریــت دولتــی، در حــال حاضــر در حــوزه 
تولیــد محتــوا فعالیــت می کنــد. او معتقــد اســت 
فرصت هــای شــغلی تخصصی در شــهرهایی مانند 
همدان که اقتصادشــان بر کشــاورزی و گردشگری 
اســت، بســیار محدود و دسترســی به آن ها بسیار 

دشوار است.
او تجربــه  پیــدا کردن شــغل را ســخت توصیف 
می کند؛ در شــهرهایی مثل همدان، کار تخصصی 
تقریبا غیرممکن اســت و حتی اگر هم باشد، باید 
از طریــق رابطــه و ســابقه کاری باید به آن دســت 

یافت.
ســاناز با وجــود علاقه به شــغلش، از حقوق 
و مزایــای دریافتــی رضایت ندارد و تنهــا به دلیل 
علاقــه ایــن مســیر را ادامــه می دهــد؛ حقوق و 
مزایــا مناســب نیســتند و مــن حتــی حــق بیمــه 
پرداخــت می کنــم.  کارفرمــا  بــه جــای  را خــودم 
مرخصی هــا هم توافقی اســت و بــه هیچ عنوان 

نیست. منظم 
یکی از مشــکلات اصلــی محیط کار بــه گفته او، 
نبــود حمایــت حرفــه ای از ســوی مراجــع ذی ربــط 
اســت، او تأکیــد می کند: بیشــترین مشــکل، نبود 
حمایت هــای لازم، به خصــوص در زمینــه پرداخــت 

بیمه و مزایا است.
شغل فعلی ساناز تا حدی با رشته تحصیلی اش 
هم راســتا اســت، اما نه کاملاً مرتبط. او ناچار است 

به این شغل رضایت دهد چراکه بازار کار تخصصی 
در همدان بسیار محدود است.

نگرانــی اصلــی او از بی ثباتی شــغلی و تهدیدات 
پیش روســت و می گوید: رکود اقتصادی و کاهش 
حمایت ها باعث شــده رســانه ها زمین گیر شوند و 
تعدیل نیرو اجتناب ناپذیر باشــد. همچنین هوش 
مصنوعــی در آینــده نزدیک بســیاری از مشــاغل را 
تحت تأثیر قرار خواهد داد که شغل من هم از این 

قاعده مستثنی نیست.
از دولــت و نهادهــای مســئول انتظــاری نــدارد 
قوانیــن  و  ســاختاری  مشــکلات  اســت  معتقــد  و 
دســت و پاگیر مانع رشد اشتغال پایدار شده اند و 
می گوید مسئولان بیشتر نظاره گر هستند و گاهی 

خودشان سد راه کارآفرینی می شوند.
بایــد  آموزشــی  نظــام  می کنــد:  تأکیــد  ســاناز 
متناســب بــا نیازهــای روز جامعــه تغییــر و مســیر 
دانشــگاه ها  و  مــدارس  در  را  آمــوزش تخصصــی 
دنبــال کنــد تــا از هدررفــت منابــع و تربیــت نیروی 

ناکارآمد جلوگیری شود.
او، با وجود تمام مشکلات، مهاجرت را گزینه ای 
نمی داند اما ممکن اســت در آینده به تغییر شغل 

فکر کند.

در  بــرای جوانــان زن    چالش هــای اشــتغال 
شرکت های خصوصی

مرضیه، متولد 1375 و دارای مدرک کارشناسی 
تربیت بدنی، در یک شــرکت خصوصی مشغول به 
کار اســت. او معتقد است که فرصت های شغلی تا 
حــدی وجود دارد اما یافتن شــغل مــورد علاقه با 

چالش های متعددی همراه است.
ســمانه مشــکلاتی مثــل نبــود شــغل دلخواه، 
شــرایط ســخت برخی مشــاغل، محیط نامناســب 
برای زنان و حقــوق و مزایای ناکافی را از مهم ترین 

موانع می داند.
از نظر مرضیه، عوامل مؤثر در پیدا کردن شغل 
عبارتنــد از؛ مهــارت بــالا، تجربه، آشــنا بازی، اعتماد 

به نفس، حقوق و مزایا، سن و اعتقادات فرد.
رشــته  بــا  مرتبــط  او  شــغل  اینکــه  وجــود  بــا 
تحصیلی اش نیســت، اما از وجود بیمه و مرخصی 
در کارش رضایــت نســبی دارد و مهم تریــن حســن 

شغلش را داشتن بیمه می داند.
مرضیــه از فشــارهای روانی در محیــط کار گلایه 
دارد و معتقــد اســت کــه ثبــات شــغلی نســبتا کم 

است، هرچند قرارداد رسمی دارد.
دارد  انتظــار  قانونــی  نهادهــای  و  دولــت  از  او 
تــا ســن بازنشســتگی را کاهــش دهند تــا جوانان 
بیشــتری فرصــت ورود به بازار کار ادارات را داشــته 

باشند.
در مــورد نظام آموزشــی هــم می گوید: به جای 
تمرکز صرف روی مدرک، باید از کودکی مهارت های 

کاربردی آموزش داده شود.
یافتــن  بــرای  دارد  قصــد  نهایــت  در  مرضیــه 
فرصت های بهتر به تهران یا ســایر شهرها مهاجرت 

کند.

  امیرعلــی؛ مهندس ایمنی که راننده اســنپ 
شده است

امیرعلی، متولد 1378 و دارای مدرک لیسانس 
مهندســی ایمنــی، امــروز به عنــوان راننده اســنپ 

مشغول به کار است.
او می گویــد: پیــدا کردن شــغل مرتبط با رشــته 
تحصیلی اش بسیار دشــوار بوده و تجربه مواجهه 

با چالش های زیادی را داشته است.
بــه گفتــه امیرعلــی، بزرگ تریــن مانــع در یافتن 
شــغل، نیاز به داشــتن رابطه و آشــنابازی اســت و 
بــدون آن تقریبــا امــکان اســتخدام در شــرکت ها 
وجود نــدارد، مگــر اینکه بتــوان فردی مســتقل و 

کارآفرین شد.
امیرعلــی تجربــه کار به عنــوان مأمــور پخش در 
یــک شــرکت مواد غذایــی را نیز داشــته، اما حقوق 
مناسب دریافت نکرده و می گوید: فشار کار آن قدر 

زیاد بود که بیمار شدم.
او در حــال حاضــر از ســر ناچــاری رانندگــی برای 
اســنپ را به عنوان شغل انتخاب کرده که با وجود 
استقلال نسبی، حقوق و مزایای مشخصی ندارد و 

بیمه و مرخصی هم برایش فراهم نیست.
کاری،  فشــارهای  مثــل  مشــکلاتی  امیرعلــی 
فرســودگی شــغلی و هزینه هــای بــالای خــودرو را 
مطرح و اعتراف می کند که این شغل هیچ رضایتی 

برایش به همراه ندارد.
وی از نگرانی هایش برای آینده می گوید؛ به ویژه 
نداشتن پس انداز و شــرایط سخت زندگی که روی 
تصمیمــات مهمــی ماننــد ازدواج تأثیــر گذاشــته 

است.
او معتقد اســت نظام آموزشــی فعلــی نیازمند 
بــرای  تــا مهارت هــای لازم  تغییــرات جــدی اســت 
داده  آمــوزش  دانشــجویان  بــه  واقعــی  زندگــی 
شــود. می گوید اگر بــه عقب برگردم بیشــتر درس 
می خوانــم امــا بازهــم نمی دانــم دانشــگاه خوب، 

قبول شدن چه تأثیری در انتخاب شغل دارد؟
اگرچــه امیرعلــی امــکان مهاجــرت نــدارد، امــا 
همچنــان به دنبــال تغییــر مســیر شــغلی اســت و 
مرتــب در مصاحبه هــای مختلــف شــرکت می کند، 

هرچند تا به حال موفقیتی نداشته است.

  از کامپیوتر تا هنر؛ روایت زنی است که مسیر 
شغلی اش را بازتعریف کرد

رشــته  غ التحصیــل  فار  ،1375 متولــد  شــیدا، 

بــرای  چالش هایــی  بــا  ابتــدا  همــان  از   کامپیوتــر 
ورود بــه بــازار کار مواجه شــد. به گفتــه  او، پس از 
غ التحصیلی، یکی از نخستین موانع، تمام وقت  فار
بودن بیشــتر فرصت های شــغلی بــود؛ چیزی که با 
شرایط زندگی شخصی اش، به ویژه پس از ازدواج، 

سازگار نبود.
در کنار این، فقدان مهارت های کاربردی در کنار 
تحصیلات دانشــگاهی، مانع بزرگی بــرای جذب در 

موقعیت های مرتبط محسوب می شد.
شــیدا معتقــد اســت کــه مهــارت، کلیدی تریــن 
عامــل در پیــدا کــردن شــغل اســت. در نــگاه او، 
حتــی اگــر مــدرک دانشــگاهی یــا ســابقه  رســمی 
وجــود نداشــته باشــد، داشــتن تخصــص واقعی 
می توانــد فرد را وارد بــازار کار کند؛ دیگر عوامل در 

اولویت های بعدی قرار می گیرند.
او اکنــون خانه دار اســت و به صورت مســتقل 
فعالیــت  دســتی  هنرهــای  حــوزه   در  خانگــی،  و 
و  رزیــن  بــا  کار  لبــاس،  تزئیــن  ازجملــه  می کنــد؛ 
مدتــی نیز قنادی خانگی. شــغلی کــه البته بیمه، 
مرخصی یا حقوق رســمی ندارد، اما انعطاف پذیر 
اســت و بــا ســبک زندگــی اش هماهنــگ. بــا این 
حــال، ایــن فعالیت هــای شــخصی تضمینی برای 
آینــده ایجــاد نمی کننــد و افزایش مــداوم قیمت 
مــواد اولیــه، مهم تریــن تهدید بــرای پایداری آن 

می رود. به شمار 
شیدا با انتقاد از نظام آموزشی کشور می گوید: 
شــاید اگــر در دوران مدرســه مجبــور نمی شــدیم 
و  کنیــم  انتخــاب  را  نظــری  رشــته های  صرفــا 
می توانســتیم استعداد واقعی مان را کشف کنیم، 

امروز موفق تر بودیم.
مســتثنا  قاعــده  ایــن  از  نیــز  را  دانشــگاه  او 
دانشــگاهی  آموزش هــای  او،  نظــر  از  نمی دانــد. 
به شــدت عقب مانده انــد و نمونــه اش، خوانــدن 
درس هایی مانند برنامه نویســی پاسکال یا بررسی 
آینده  مانیتورهایی اســت که سال ها پیش منسوخ 

شده اند.
را  شــغلی اش  مســیر  او  دلیــل،  همیــن  بــه 
به طــور کامل تغییــر داده و هنر را جایگزین رشــته  
تحصیلــی اش کــرده. شــیدا تصمیــم بــه مهاجــرت 
نــدارد، امــا معتقد اســت اصــلاح نظام آموزشــی، 
و  بــه روز  آموزش هــای  به ســمت  حرکــت  به ویــژه 
مهارت محــور، راهی ضروری برای جلوگیری از اتلاف 

سرمایه های انسانی است.
مســئولان  از  درخواســتش  تنهــا  او  پایــان،  در 
از  حمایــت  و  اولیــه  مــواد  قیمــت  در  ثبــات  را 
کســب وکارهای کوچــک عنــوان می کنــد، نــه چیــز 

بیشتر.

  حقــوق دان با حقوق ناچیــز؛ روایت مردی که 
امیدش را به آزمون وکالت دوخته است

رضا، متولد 1376، با مدرک کارشناســی حقوق 
وارد بــازار کاری شــد که بیــش از آنکــه به تخصص 
متکــی باشــد، بــر رابطــه و آشــنابازی اســتوار بود. 
او اکنــون در شــورای حــل اختلاف مشــغول به کار 
اســت؛ شــغلی مرتبط با رشــته  تحصیلی اش، اما با 

درآمدی ناچیز و امنیتی شکننده.
از نظر رضا، فرصت های شــغلی در حوزه  حقوق 
وجــود دارنــد، امــا رقابــت بــالا و ظرفیــت محدود 
جذب، مســیر را دشــوار می کنــد. او می گوید: پیدا 
غ التحصیلی برای من آسان  کردن شــغل بعد از فار
نبود. جاهایــی که مراجعه می کردم، یا ســابقه  کار 
می خواســتند یا آشنا. این وســط، مهارت هم مهم 

بود، اما کافی نبود.
بــه بــاور او، مهم تریــن عامــل در اســتخدام و 
پیشــرفت، همچنان رابطه و معرفــی از طرف افراد 
صاحب نفوذ اســت. با این حــال، رضا تأکید می کند 
کــه مهارت و دانــش واقعی هم می توانــد راه را باز 
کند، به ویــژه اگر فــرد بخواهد به صورت مســتقل، 

مثلاً در قالب وکالت، فعالیت کند.
از  کار در حــوزه  حقــوق،  بــه  بــا وجــود علاقــه 
وضعیت فعلی رضایت چندانی ندارد. حقوق شورا 
بســیار پایین است، مزایای خاصی ندارد، هیچ گونه 
بیمــه یــا قــرارداد رســمی بــرای او تعریف نشــده و 
فضــای ملتهب مراجعــات روان او را تحت تأثیر قرار 

داده است.

او کارش را ادامــه می دهد، چــون فعلاً تنها راه 
ممکن برای ماندن در فضای حقوقی کشــور است 
و اعتبــار اجتماعــی ایــن رشــته برایش مهــم بوده. 
بــا ایــن حال، فشــارهای اقتصــادی، نبــود انگیزه و 
نبود امنیت شــغلی از مشــکلات جدی او به شــمار 

می رود.
رضا دانشــگاه را در آماده ســازی دانشجویان 
و  می دانــد  ناکارآمــد  بســیار  کار  بــازار  بــرای 
می گویــد؛ آموزش ها کامــلاً تئوریک بود و وقتی 
وارد شــورا شــدم، خیلــی چیزهــا را از صفــر یــاد 

گرفتم.
او اکنــون در حــال آمــاده شــدن بــرای آزمــون 
وکالــت اســت. مهاجــرت را در برنامــه اش نــدارد، 
ایــن  در  قبولــی  بــا  بتوانــد  اســت  امیــدوار  امــا 
پیــش  را  مســتقل تری  حرفــه ای  مســیر  آزمــون، 
بگیــرد. خواســته  اصلــی اش از مســئولان، ایجــاد 
ســاختارهایی بــرای حمایت از نیروهــای قراردادی 
در نهادهایــی مثــل شــورای حــل اختــلاف اســت؛ 
افــرادی کــه در عیــن داشــتن مســئولیت بــالا، از 

کمترین مزایا برخوردارند.
در نهایــت، رضــا معتقــد اســت کــه اگــر نظــام 
بایــد  باشــد،  مؤثــر  بخواهــد  کشــور  آموزشــی 
و  بگیــرد  فاصلــه  نظــری  صرفــا  آموزش هــای  از 
مهارت آمــوزی را به عنوان رکن اصلی آموزش عالی 
بــه رســمیت بشناســد. به گفتــه  او، جوانــان امروز 
بیش از مدرک، به مســیر مشــخص، امید و امنیت 

شغلی نیاز دارند.

  دغدغه هــای یــک شــاغل دانشــگاه رفته در 
بخش خصوصی

فاطمــه متولد 1366 اســت و با وجود داشــتن 
مــدرک دکتــری علــوم تربیتــی، مســیر شــغلی اش 
آســان نبوده و برای ورود به بازار کار با چالش های 
متعددی روبه رو شــده. اشــتغال او در یک شــرکت 
خصوصی، با واســطه  رابطه فراهم شــده و اگرچه 
تا حــدی با رشــته  تحصیلی اش هم راستاســت، اما 
از نظــر حقــوق و مزایا رضایت چندانــی ندارد. نبود 
قــرارداد رســمی، اجــرای ناقــص قانــون کار )مثــل 
نبــود نظــام  مرخصــی و ســایر حقــوق قانونــی(، 
تشویق، و فشار کاری بالا ازجمله مشکلات اوست.

دانشــگاهی  تحصیــلات  می گویــد:  فاطمــه 
به هیچ وجــه برای ورود به بــازار کافی نبوده و نبود 
اعتماد و حمایت در محیط کار او را به فکر مهاجرت 
انداخته. او خواهان افزایش ظرفیت استخدامی و 
همسوسازی نظام آموزشی با نیازهای واقعی بازار 

است.

  جوان، تحصیل کرده، اما بلاتکلیف؛ تصویری 
از بازار کار امروز ایران

روایت هــای ارائه شــده از جوانانی بــا تحصیلات 
کامپیوتــر،  از  متنــوع  رشــته های  در  دانشــگاهی 
علوم تربیتی و مهندســی تا حقــوق، همگی بر یک 
واقعیــت تلــخ تأکید دارند؛ تحصیلات دانشــگاهی، 
دیگر تضمینی برای ورود به بازار کار نیست. هرچند 
هر فرد در بســتر و شــرایط خاص خود قرار داشته، 
امــا نقــاط مشــترک در تجربه  آنــان، تصویری دقیق 
از شــکاف های ســاختاری بــازار کار ایــران را نمایان 

می کند.
1. نظــام آموزش عالی، بی ارتباط با واقعیت بازار 

کار
تقریبــا همــه  افــراد مــورد مصاحبــه، نارضایتی 
از  کرده انــد.  ابــراز  دانشــگاه  کارآمــدی  از  عمیقــی 
آموختــن زبان هــای برنامه نویســی منسوخ شــده 
گرفتــه تا نبود آمــوزش عملی، ناتوانــی در پرورش 
مهارت های ارتباطی، کار گروهی و مسئولیت پذیری. 
دانشگاه ها نه تنها پیوندی با صنعت و بازار ندارند، 
بلکه گاه بــا تزریق آموزش هــای ناکارآمد، ذهنیتی 

غیرواقعی از بازار به دانشجویان می دهند.
2. اشــتغال غیرمرتبــط، نه از ســر انتخــاب بلکه 

اجبار
شغل بسیاری از این جوانان هیچ گونه سنخیتی 
با رشته  تحصیلی شان ندارد. هنر، خدمات خانگی، 
اینترنتــی و مشــاغل اداری  رانندگــی تاکســی های 
کم درآمد، جایگزین مســیرهای تخصصی شده اند. 
ایــن جابه جایــی، عمومــا نــه از روی علاقــه، بلکــه 

به دلیــل فقدان فرصت شــغلی مرتبط و یا شــرایط 
ناهمخوان با زندگی شخصی )مانند ساعات کاری، 
نبــود امنیت یا فضای جنســیت زده  محــل کار( رخ 

داده است.
3. نبود امنیت شغلی، حتی در مشاغل رسمی

چه راننده  اسنپ باشید، چه کارمند شورای حل 
اختلاف، یا حتی مربی پرورشــی در مدرســه، نقطه  
اشتراک بیشــتر این تجربه ها، نبود قرارداد رسمی، 
بیمــه، مزایــا و آینــده  روشــن اســت. افزایش ســن 
بازنشســتگی، نبود مســیر رشد شــغلی، وابستگی 
نهادهــا به تغییر دولت ها و نبود حمایت از کارهای 
مستقل و خانگی، همگی ازجمله تهدیدهای جدی 

در ذهن این جوانان است.
4. مهارت و آشنابازی؛ دو روی یک سکه

اگرچــه بســیاری تأکیــد کرده انــد کــه »مهارت« 
مهم تریــن مؤلفــه بــرای یافتــن شــغل اســت، اما 
تعیین کننــده   آشــنابازی«  و  »رابطــه  عمــل،  در 
اصلی مســیر شــغلی بوده. این دوگانه  تلخ، باعث 
ســرخوردگی بســیاری از افراد بااســتعداد شــده و 
احســاس بی عدالتی را در میان قشر تحصیل کرده 

تشدید کرده است.
5. تغییــر مســیر یــا مهاجــرت؛ راه هــای گریــز از 

بن بست
در فقدان یک چشم انداز روشن، برخی به سمت 
مهاجــرت بــه شــهرهای بزرگ )مثــل تهــران(، تغییر 
مســیر به حوزه هایــی مانند هنــر، یا آمادگــی برای 
آزمون هایی مانند وکالت روی آورده اند اما در عین 
حــال، بســیاری نیــز عملاً تــوان یا فرصــت مهاجرت 

ندارند و در برزخ شغلی باقی مانده اند.
6. انتظار حداقلی از حاکمیت

پاییــن  ســطح  هشــداردهنده،  و  جالــب  نکتــه  
انتظار از دولت و نهادهای رســمی اســت. بســیاری 
دیگــر امیــدی بــه اصــلاح ســاختاری ندارنــد؛ اگــر 
درخواستی دارند، آن هم در حد »ثبات قیمت ها«، 
»کاهش ســن بازنشســتگی« یا »حمایــت اندک از 
کســب وکارهای کوچک« خلاصه می شود. این امر، 
نشــانه ای اســت از فرســایش اعتمــاد اجتماعــی و 

ناامیدی از تحولات بالا به پایین.

بیــن  شــکاف  کلان:  سیاســت گذاری  نقــد    
برنامه ها و اجرا

در ســطح کلان، سیاست گذاری های متعددی 
برای بهبود بازار کار و آموزش عالی تدوین شده، 
اما مشــکل اساســی، فاصلــه زیاد بیــن برنامه ها 
توجــه  بــدون  غالبــا  تصمیم گیــران  اجراســت.  و 
بــه واقعیــات میدانــی و نیازهای متغیــر جوانان، 
طرح هایــی کلیشــه ای و ناکارآمــد ارائــه می دهند 
کــه نه تنهــا مشــکلات ســاختاری را حــل نمی کند 
می ســازد.  پیچیده تــر  را  شــرایط  گاهــی  بلکــه 
فقــدان  وزارتخانه هــا،  بیــن  هم افزایــی  نبــود 
دیــدگاه جامــع و آینده نگــر و نبود ســازوکارهای 
باعــث  سیاســت گذاری  در  شــفاف  و  پاســخگو 
شــده که اصلاحات به صــورت پراکنده و بدون اثر 
مانــدگار باقــی بمانــد. بــه همین دلیــل، جوانان 
سیاســت های  بــا  مواجهــه  در  تحصیل کــرده 
از  بهره منــدی  جــای  بــه  ناکارآمــد،  و  ناپیوســته 
بلاتکلیفــی  و  ناامیــدی  افزایــش  بــا  فرصت هــا، 

می شوند. روبه رو 

  زنگ خطری که باید شنیده شود
آنچــه از دل ایــن روایت هــا برمی آیــد، نــه صرفــا 
نارضایتــی شــغلی اســت، بلکــه بحــران هویتــی و 
چشــم اندازی مبهــم بــرای آینده  یک نســل اســت. 
نسلی که تحصیل کرده، تلاش کرده، اما حالا ناچار 
بــه رانندگــی و هنــر خانگی یــا کار در سیســتم های 

بدون قرارداد شده  است.
اگر نظام آموزشی، بازار کار، و نهادهای حمایتی 
مهارت محــور،  نــگاه  و  نشــوند  اصــلاح  ایــران  در 
عادلانــه و شــفاف جایگزین ســازوکارهای معیوب 
فعلــی نشــود، فرســودگی روانــی، کاهــش انگیزه 
و فــرار مغزهــا تنهــا بخشــی از تبعات ســنگین این 

بی توجهی خواهند بود.
درســت دیدن این صداهای پراکنده، نخســتین 
گام برای یک بازنگری عمیق و سیاســت گذاری مؤثر 

است.

درست دیدن این 
صداهای پراکنده، 
نخستین گام برای 

یک بازنگری عمیق و 
سیاست گذاری مؤثر 

است.


